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 ماکیاولی و دام استراتژیک ائتلاف ھای خارجی در خاورمیانھ

  یکی ار تأثیر گذارترین متفکران سیاسی دوران رنسانس ایتالیا - نیکولو ماکیاولی - در اثرخود   (شھریار)
 بنیان ھای مھمی درباره قدرت، استراتژی و تصمیم گیری سیاسی ارائھ می دھد. یکی از ھشدارھای کلیدی او،
 بھ خطرات استراتژی ای بازمی گردد کھ در آن یک بازیگر سیاسی می کوشد با اتکا بھ یک قدرت خارجی

 برتر، ھمسایھ ای قدرتمند را تضعیف کند.

اگرچھ ماکیاولی این ایده را دقیقاً بھ ھمان شکلی کھ امروزه نقل می شود بیان نکرده است، اما از چارچوب 
نظری او بھ  روشنی برمی آید کھ ورود قدرت ھای خارجی بھ منازعات داخلی، بھ طور اجتناب ناپذیر بھ 

وابستگی می انجامد. تحلیل او از دولت شھرھای ایتالیا نشان می دھد کھ مداخلات خارجی بھ ندرت بھ استقلال 
پایدار منجر می شوند و غالباً اشکال جدیدی از نفوذ و کنترل را بھ ھمراه دارند. 

از منظر استراتژیک، این وضعیت بھ یک دوگانگی کلاسیک می انجامد: اگر قدرت خارجی پیروز شود، 
شریک محلی بھ بازیگری وابستھ تبدیل می شود - وابستھ از نظر سیاسی، محدود در تصمیم گیری و در 

نھایت، فاقد استقلال واقعی -. اگر آن قدرت شکست بخورد، بازیگر محلی در برابر ھمسایھ ای قرار می گیرد 
کھ اکنون تقویت شده و با بی اعتمادی یا حتی خصومت بھ او می نگرد. در ھر دو حالت، اتکا بھ نیروی 

بیرونی نھ تنھا امنیت ایجاد نمی کند، بلکھ بھ آسیب پذیری ساختاری می انجامد. 

این منطق را می توان در تحولات ژئوپولیتیک معاصر خاورمیانھ  و نیز در بخشی از اپوزیسیون ایرانی 
مشاھده کرد. 

کشورھایی مانند بحرین، عربستان سعودی و کویت، در ساختارھای امنیتی خود تا حدی بھ تضمین ھای 
خارجی-بھ ویژه از سوی ایالات متحده- اتکا دارند. با این حال، در کنار این وابستگی، روندھای متضادی نیز 

قابل مشاھده است: شکل گیری گفت وگوھای منطقھ ای، تلاش برای کاھش تنش ھا و حرکت بھ سوی نوعی 
استقلال نسبی در سیاست خارجی. 

در نتیجھ، واقعیت پیچیده تر از یک روایت ساده از وابستگی است. با این حال، اصل بنیادین ماکیاولی ھمچنان 
معتبر باقی می ماند: ثبات پایدار بھ  ندرت از طریق اتکا بھ قدرت ھای خارجی حاصل می شود، بلکھ بیشتر در 

نتیجھ ی ایجاد توازن قوا در درون منطقھ شکل می گیرد. 

در این میان، یک عامل تعیین کننده کھ اغلب نادیده گرفتھ می شود، «ثبات جغرافیایی» است: ھمسایگی امری 
دائمی است، در حالی کھ ائتلاف ھا ماھیتی متغیر دارند. کشورھا می توانند شرکای خود را تغییر دھند، اما 

نمی توانند موقعیت جغرافیایی خود را عوض کنند. این واقعیت، ضرورت ایجاد روابط پایدار و قابل تحمل با 
ھمسایگان را در شرایط تنش تقویت می کند. 

در مورد ایران، این دینامیک بھ طور خاص قابل مشاھده است. ایران بھ عنوان کشوری با عمق تاریخی و 
موقعیت ژئوپولیتیک ویژه، فارغ از ساختارھای سیاسی داخلی، یک عامل ثابت در معادلات منطقھ ای باقی 

می ماند. بنابراین، راھبردھایی کھ بر انزوای کامل یا مھار صرف آن متکی ھستند، با محدودیت ھای ساختاری 
مواجھ خواھند شد. 



در نھایت، می توان گفت کھ ھشدار ماکیاولی نھ یک گزاره تاریخی، بلکھ یک اصل استراتژیک پایدار است. 
اتکا بھ قدرت ھای خارجی ممکن است در کوتاه مدت مزایایی بھ ھمراه داشتھ باشد، اما در بلندمدت، 

وابستگی و بی ثباتی جدیدی ایجاد می کند. 

پرسش اساسی برای آینده منطقھ این است: آیا می توان بھ جای اتکا بھ مداخلات خارجی، نظمی مبتنی بر توازن 
منطقھ ای، عقلانیت راھبردی و پذیرش متقابل ایجاد کرد؟ 
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